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 دهيچک
نه ين زميا شگرف در ياد تحولجي، باعث اينقد ادب ۀرودش به حوزوت كه با اس ياهي، نظرينامتنيب

ش از خود يگر متون پياز د يبازخوانش ش ويا ناخودآگاه، زاي، آگاه يه، هر متنين نظريبراساس ا. گشت

كه هركدام درانواع  را مي بينيم ياز متون معاصر عرب ياريه، بسين نظريبنابر ا. است با خود ا معاصري

ن يسهم قرآن در او  است ينامتنيروابط ب يدارا ،يعرب سنگگران کيواشکال مختلف، با متون كلاس

 ةاز جمل ،يشعر معاصر عرب شگامانياز پ يکي «ابيبدر شاكر س». شتر بوده استيمتون ب ان، از ديگريم

 يبرا يو. داشته است ين كتاب آسمانيبه ا يرينظيکرد بي، روينامتنيب ةنظري ، كه بنابراستن شاعران يا

 ةمايدرون و واژگان... درد ورنج هاي ناشي از بيماري و ،ياسياف سش، همچون اهديان اهداف خويب

، اين عمل ةجدر نتي و ؛شتر آن بر خواننده شودير بي، باعث تأثن وسيلهيتا بد خواندميفرا م را يقرآن كر

 ين كتاب آسمانيشاعر به ا ةكه بر توجه آگاهان آيددراشعارش بوجود مي ينآقر ينامتنياشکال ب انواع و

ن روابط يااست « امتصاص»ا ي يمتواز يشتر آن، از نوع نفي، بينامتنين بيكه بنابر قوان ي؛ روابطشاره داردا

 . كنديدا ميپ يشترينمود ب تيشخص و واژگان ،مايهدرون: لياز قب ي، در مواردينامتنيب

  ابيبدر شاكر سنفي متوازي،  ن، بينامتني،قرآ  :واژه هاي کليدي
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 تحقيق ةپيشين

از شاعران برجسته و تأثير گذاار در ادبيذات معاصذر     بدر شاكر سيابتوجه به اين كه با 

شخصذيت و آثذار او    ۀهاي بسذياري در بذار  ، پژوهشاستشعر نو جهان عرب  عربي و

 :ها اشاره مي شودام شده است كه به چند مورد از آن انج

السوق  في»و شعر  ا يوشيجاز نيم« افسانه»بررسي دو شعر ؛ از يوش تا جيکور» :مقاله
ادبيات تطبيقي، شماره  ةفصلنام)دكتر عبدالعلي آل بويه لنگرودي «سياب شاكر از بدر «القديم

 و حسن دادخواه تهراني دكتر اثر «رمانتيسم در شعر بدر شاكر السياب»: مقاله ؛(98سال ،2

شماره  ،و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان نشريه دانشکده ادبيات) محسن حيدري

 محسن دكتر« القرآنية الشخصيات استدعاءو  السياب ةرمزي»:مقاله ؛(1891بهار ،(11پياپي)18

و  (1891 ،سال1 شماره ،عربيبان و ادبيات انجمن ايراني ز مجله)  محيسني و عبدالخالق پيشوايي

صدقي دكتر حامد « عند السياب ةالحرّ ةالقصيدفي  ةدلالاته الفنيالتکرار و تداخل » :مقاله

و پايان نامه  (.ميلادي 2212سال ششم، شماره ،و آدابها اللغة العربية ةمجل) و صفر بيانلو

بررسي و تحليل مسائل انساني در شعر بدر » :با عنوان فرهاد رجبيكارشناسي ارشد 

با راهنمايي دكتر   ،دانشکده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه تهران« شاكر السياب

، از ستنين در زمينه بينامتني نيز مقالاتي نگاشته شده اهمچ (يابوالحسن امين مقدس

دكتر فرامرز ميرزايي، ماشاءالله « روابط بينامتني قرآن با شعر احمد مطر»: ةمقال: جمله

 ،(22پياپي ) 21شهيد باهنر كرمان ،شماره  نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ) واحدي

دكتر قاسم مختاري،  ،«تني قرآني و روايي در شعر سيد حميريبينام» ةمقالو   (1899بهار

شايان  (1898، سال 2شماره  ، فصلنامه لسان مبين، دانشگاه بين المللي امام خميني) غلامرضا شانقي

كنون هيچ پژوهشي  ، تاشعر بدر شاكر سياب بينامتني قرآني در ةذكر است كه در زمين

، بينامتني ةكه بنا بر نظري استله، پژوهش جديدي ، اين مقاازاين رو .انجام نشده است

مقاله، بطور كامل  همچنين اين .تپرداخته اس بدر شاكر سياباشعار  در به تأثير قرآن

و هيچگونه وجه  است «القرآنية الشخصيات رمزية السياب و استدعاء» متفاوت از مقاله

 .اشتراك يا بحث مشابهي بين اين دو مقاله وجود ندارد
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 مقدمه

 ر،ياخ يهادهه در اتيمربوط به ادب يهامورد توجه در پژوهش يهاکردياز رو يکي

(1)ستوايا كرين بار توسط ژولي، نخستينامتنيب ةنظري.است ينامتنيمطالعات ب
 Juliya) 

kristeva ) (2)نيل باختييخايبا الهام از آثار م و 1812در سال (Micheal bakhtine) 

 ةي اين نظريه را مي توان در گرايش هاي صورتگرانبراين جرقه هابنا .مطرح شد

نقد ادبي در  ةجستجو كرد؛ گرايش هايي كه راه را براي تحول در عرص ميخاييل باختين

تحولي كه توجه ناقدان را از مؤلف يک اثر ادبي به خود متن .سالهاي بعد گشود

اي  همان عقيدهاين  .(121ص ،1839 احمدي،) معطوف كرد و متن را اساس كار قرار داد

 اي مقاله آن را در (8)رولان بارت  و است كه از آن به عنوان مرگ مؤلف ياد مي شود

بارت تحت تأثير آثار » .استمطرح نموده  ا همين نام منتشر كرد،ب 1819سال  كه به

،نه يک آگاهي متناين درك مطرح مي كند كه خاستگاه  باختين،اين نکته را در قالب

که تکثري از آواها، از ديگر واژه ها، از ديگر گفته ها و ديگر متن متحد مؤلفانه، بل

وجود ندارد؛  يمتن مستقل چي، هبينامتني ةيبنابر نظر پس (.121ص ،1892 آلن،) «هاست

خوانندگان ا معاصر با خود ويش از خود يافته از متون پيبرخاسته وشکل  يبلکه هر متن

از آثار  يست، بلکه اثر او بازخوانشيش نيخوخالق اثر  يچ مؤلفيب هين ترتيبه ا. است

، ارتباط تنگاتنگ معنا و ساختار ينامتنيب يژگين ويبارزتر. است او انا معاصريان ينيشيپ

است كه ته و حال شميان گا وندين پيق اياز طر معاصر است و ک ويان متون كلاسيم

توان گفت كه ي، مبه متون يکردين رويبا در نظر گرفتن چن. شود يم حال بارور و غني

مختاري  :ك.ر) ندارد يخاص ۀننديآفرو همتون داشت ۀديشه در نظام درهم تنير ،يک اثر ادبي

  .(189 ،ص1898و شانقي،

آن كه حکايت از سطوح متفاوت روابط گون انواع تناص و سبکهاي گونه  ةدر زمين

را به سه سطح، بينامتني از يک ديدگاه روابط . ني دارد، سخن فراوان رفته استمتبينا

بينامتني ذاتي همان . ، بينامتني ذاتي و بينامتني خارجي تقسيم كرده اندبينامتني داخلي

ذهني آن  ةروابطي است كه آثار مختلف يک نويسنده با يکديگر دارند كه از پس زمين

بينامتني داخلي نيز به روابط موجود بين آثار نويسنده با متون . نويسنده حکايت دارد
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مشتركي در ميان باشد كه راه را براي خلق آثار  ةوي مي پردازد؛ به ويژه اگر زمينمعاصر 

روابط موجود ميان متون مختلف را در  ،و در نهايت تناص خارجي. نو هموار مي سازد

اي خاص يا نوع معيني از متون ها بررسي مي كند و به دورهاعصار و دوره ةهم

نه گون را به دنبال يافتن اينگونه روابط مي كاود اختصاص ندارد، بلکه آزادانه متون گو

 (51-51،ص(ات.د)حماد:ك.ر)  و مورد بررسي قرار مي دهد

-هاي ديگري همت در گفتمان نقدي قديم عربي، با نامعلي رغم اينکه مفهوم بينامتني

 موجود اسذت ... و« يادب يهاسرقت»، «اقتباس»، «تضمين»، «رضاتمعا»، «نقائض»: چون

نقذدي معاصذر عذرب، در     گفتماناما اين مفهوم در  ؛(222 ،ص1898تاري و شانقي،مخ :ك.ر)

در  «العربيي  في القص المفارقة»اي به نام در مقاله« سيزا قاسم» توسط هشتاد و ةاوايل ده

 .(152،ص1892قاسم،  :ك.ر) مطرح گرديدم، 1892سال 

، سذذعيد (1)، محمذذد مفتذذاح(5)محمذذد بنذذيس: جملذذهمنتقذذدان ديگذذري از  ،پذذس از آن

كذذاربردي، ة عذذلاوه بذذر جنبذذ... و  (9)، صذذبري حذذاف (3)، عبذذدالملک مرتذذا (1)يقطذذين

از نخسذذتين « محمذذد بنذذيس » .بذذه نظريذذه پذذردازي در ايذذن زمينذذه نيذذز پرداختنذذد     

هذذايش، ديذذدگاه ةپژوهشذذگران بينذذامتني در نقذذد ادبذذي عذذرب بذذوده اسذذت؛ وي در ارائذذ

آنهذذا بذذه نظذذرات ار داده و از كريسذذتوا، تذذودوروف و ژنذذت را مذذد نظذذر قذذر  نظذذرات 

وي  .(81ص ،2229زاوي، ) عنذذوان ابذذزاري بذذراي خذذوانش مذذتن بهذذره گرفتذذه اسذذت     

هذر نذوع مذتن قذديم و جديذد، اعذم       ( روابذط بينذامتني  ) معتقد است كه تذداخل متذون  

 -فرهنگذذي -هذذاي دينذذي گيذذرد و در غيذذاب گفتمذذان نثذذر را در بذذر مذذي  از  شذذعر و

كنذد  دهنذد، نمذود پيذدا مذي    قصذيده را تشذکيل مذي   هاي مركزي مذتن  تاريخي كه هسته

و « تذذداخل النصذذوص»هذذاي تركيذذب« التنذذاص»بنذذيس بجذذاي . (211ص ،1838بنذذيس، )

 ايذن تذداخل متذون    ةدر نتيجذ . را بذه كذار بذرده اسذت     «هجرة النص»و « النص الغائب»

-مذتن حاضذر توسذط مذتن يذا متذون غايذب آفريذده مذي         ( يکديگروارد شدن متون در)

يذا بذه    ،شذود ايب همان اسذت كذه نوشذتار و خذوانش آن بذازآفريني مذي      شود و متن غ

اي از متذذون پنهذذاني اسذذت كذذه درون مذذتن   مجموعذذه ،عبذذارتي ديگذذر تذذداخل متذذون 
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گيذذري سذذاختار و معذذاني مذذتن حاضذذر جذذاي گرفتذذه و بذذه صذذورت پنهذذاني در شذذکل 

 .(211،صهمان) كندحاضر عمل مي

، بذه پيذروي از كريسذذتوا، از   يکذي ديگذذر از منتقذدان معاصذر عذذرب   «محمذد مفتذاح  »

تعريذذذف او از . كنذذذدتعبيذذذر مذذذي« التنذذذاص» ۀبذذذه واژ ntertextuality"" ةنظريذذذ

متذذون ( تذذأثير متقابذذل )بينذذامتني عبذذارت اسذذت از تعامذذل  » بينامتنيذذت چنذذين اسذذت 

وي معتقذذد  (.11 ص،1881مفتذذاح، )«گونذذاگون بذذا همذذديگر در كيفيذذت هذذاي مختلذذف  

ادبيذذات ) الادب المقذذارن: هيمي هذذم چذذون اسذذت كذذه مفهذذوم بينذذامتني، در مفذذا    

هذذاي ، سذذرقت(مطالعذذه منذذاب )دراسيية المصييادر، (تبذذادل فرهنگذذي)  المثاقفيية، (تطبيقذذي

اسذذاس آفذذرينش هذذر مذذتن،    ،از نظذذر محمذذد مفتذذاح (. همذذان)شذذودادبذذي  وارد مذذي 

شذذناخت صذذاحب آن از جهذذان پيرامذذونش اسذذت كذذه اسذذاس تأويذذل مذذتن از سذذوي    

 (.81 ص ،1882، تاحمف: ك.ر) هستخواننده نيز 

هذذاي ژوليذذا كريسذذتوا   ، از ديذذدگاهيبينذذامتن خصذذوصلملک مرتذذا  در عبذذدا

هذذاي زبذذان شناسذذي، اي از داده، شذذبکهيپيذذروي كذذرده و معتقذذد اسذذت كذذه هذذر متنذذ  

سذذاختارگرايي و ايذذدئولوژي اسذذت كذذه درايجذذاد مذذتن جديذذد دسذذت بذذه دسذذت هذذم  

و بذه نظذر مذي رسذد ايذن       مذتن بذر تعذددگرايي اسذتوار اسذت      ازنظذر او هذر  . دهندمي

تعبيذذر ( فذذرآوري مذذتن) «إنتاجييية اليينص» بذذه از آن  همذذان چيذذزي باشذذد كذذه كريسذذتوا

 (.128ص ،1889 السد،) كندمي

اي از متذذون نزديذذک بذذه مذذتن حاضذذر دانسذذته كذذه بينامتنيذذت را مجموعذذه «قطذذيني»

وجودشذان را از طريذق تجسذم شذکل هذاي مختلفذذي هماننذد تغييذر مذتن غايذب بعذذد          

 (.28-29 ص،1882يقطين، )بخشدتحقق مي ،آن از جاب

 (متن از بين رفته شده)«نص المزاحال»تعبير ،به جاي متن غايب «صبري حاف »

در دور  ،گاهي اين متن حال. بردرا به كار مي« النص الحال» و براي متن حاضر، تعبير 

را بطور كلي از تواند اثرات آن اما هيچ گاه نمي ؛شودكردن متن مزاح و نفي آن موفق مي

 (.11 ص،1895حاف ، )بين ببرد



  81 ، زمستان 4، سال 4ادب عربي، شمارة / 74 

 

ها و تعاريف متفاوتي در نقد ادبذي معاصذر عربذي روبذرو     اين نظريه با نام ،نتيجه در

اما در بين ايذن  . انداي كه منتقدان، نزديک به بيست نام را براي آن ذكر كردهشد، به گونه

مختذاري و  :ك.ر)ج پيذدا كذرد  بذيش از بقيذه، در گفتمذان نقذد عربذي روا     « التنذاص »ها، منا

 بردنذد و  ين مفهذوم پذ  يذ ، بذه ا يدر هر حال، منتقدان معاصذر عربذ  . (188 ،ص1898شانقي،

-هيذ نظر يامذا آرا . وفذق دهنذد   يم عربذ يم در نقد قدين مفاهيكردند تا آن را با ا كوشش

 ون اقتباساتچهم يبا مباحث ،ينامتنيب ةي، و نظريزبان شناس ةطيستم در حيپردازان قرن ب

آن يمنفذ  ةشتر جنبيگونه مباحث، بنيدر ا زيرا»، كاملا متفاوت است؛ يادب هايو سرقت

مذورد    مثبذت آن  يهذا ه، جنبهين نظريكه در ايدر حال گرفت،يقرار م يمورد بررس  ها،

 ين معنذ يخواهد شد؛ به ا ترقيكه براساس آن، فهم متون بهتر و دق گيرديقرار م يابيارز

 ،ص1893، يقذائم )«توان از متذون بهذره بذرد   يتر مقي، بهتر و دقينامتنيب يهاكه با پژوهش

به طور مفصل به آن پرداختذه   يم عربيات، كه در نقد قدين نظرياما به هر شکل، ا (.119

ن موضوع اسذت  يانگر ايرند كه بيگيد به خود ميجد ي، شکليننامتيشده است، از منظر ب

 ييتا جا ،برده بودند يپ ين متونيها به مناسبات بياز غربش ي، پيكه منتقدان معاصر عرب

دوبذاره بذه    ي، بذازخوانش و نگرشذ  ينذامتن ي، بياز منتقدان معاصر عربذ  يكه در نظر برخ

  .(222-188 ،ص1898مختاري و شانقي،:ك.ر) استرب ع يدر نقد ادب يادب يهاسرقت

-يکذرد بذ  يم كذه رو يتهسذ  يمتون معاصر عرب ي، شاهد برخيبينامتن ةيبر اساس نظر

از ش يم بذ يركذ هذا، قذرآن  ان آنيكه در م اندداشته يعرب ينيد ک ويبه متون كلاس يرينظ

ان اهذداف  ين شاعران، در بيا. مورد توجه و اهتمام شاعران قرار گرفته است متون، ديگر

-يرا بذر مذ   يمانند، لاجرم متون قرآنذ يناتوان م راتيان تعبيب يكه برا ييش، در جايخو

ر يزند و هذم باعذث تذأث   يامياز قداست ب يش رنگيهم بر اشعار خو،گونهن يتا بد ،ننديگز

کذرد  يه، رويذ ن نظريذ كه از منظذر ا  ياز جمله شاعران. ر خواننده شوندد شانتر اشعارشيب

 يهذا از جنبذه  ياشعار و. است (8)ابيداشته است، بدر شاكر س يات قرآنيبه آ يرينظيب

 ينذامتن يروابذط ب  يدارا يات قرآنذ يبا آ... و  واژه، ساختار، مايهدرون: چونهم يگونگونه

 ياسذ ي، اوضذاع س خذويش  يماريشرح ب: ان اهداف مختلف از جملهيب يبرا ابيس .است

 يات قرآنذ يذ بذا آ  آگاهانذه  ،غربت به دليل ش به وطنياق خويعراق، شور و اشت نابسامان
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وان يذ د ينذامتن يابط برو از ييهاان نمونهيدارد تا با ب ين مقاله سعيا. كنديبرقرار م تعامل

لازم به ذكر است كه روابط بينذامتني ايذن    .ن موضوع بپردازديا ياب با قرآن، به بررسيس

 ،بينذامتني ۀ دربار و بنابر مدل وي« محمد بنيس»هاي  دو متن، بر اساس تعاريف و نظريه

 .مورد بررسي قرار مي گيرد

 و عناصر آن ينامتنيب روابط

ب در يذ مذتن غا  ينيآفرباز يار را براي، سه مع ستوايا كريلاز ژو يرويس به پيمحمد بن

 ،ص2228، يحسذن )كنذد ير مذ يذ تعب ينامتنين بيها به قوانبرد كه از آن يمتن حاضر به كار م

ن نوع از روابط يمؤلف در ا: يجزئيا نفي« اجترار»قانون . 1 :ها عبارتند ازارين معيا (.112

ب يذ مذتن غا  ةادامذ  ،آورد و متن حاضريش ميخوب را در اثر ياز متن غا ي، جزئينامتنيب

ن يذ ا(.111ص ،2221، عذزام )ميباشذ يمؤلف مذ  ياز سو يتر شاهد نوآوركم ،و در آن است

مؤلذف از مذتن    ۀكذه اسذتفاد   اسذت  ينامتنين نوع روابط بيترين و سطحيترقانون، آسان

بذدون   به شکل آگاهانذه و  كهک حرف باشد يا يک جمله يا يک كلمه يتواند يب، ميغا

 .(821 ،ص1899ميرزايذذي، واحذذدي،  :ك.ر)رودمؤلذذف بذذه كذذار مذذي    ياز سذذو ينذذوآور

 ي، مذتن پنهذان از سذو   ينذامتن ين نوع از روابذط ب يدر ا: يمتوازيا نفي« امتصاص»قانون.2

 يرييذ آن تغ ۀرود كه جوهريدر متن حاضر به كار م ايگونهشود و به يرفته ميمؤلف پا

 مؤلذف  ياز سذو  ينوآور يبا اندك بالاتر دارد كه يسطح پيشيننوع  ازن نوع،يا.كندينم

ن ي، بذالاتر ينامتنين روابط بيدر ب: يكليا نفي« حوار» قانون .8 .(821،صهمان) است همراه

ب يكه مؤلف متن غا ن گونهيق و مکرر دارد؛ بديعم ياز به خوانشيسطح را داراست و ن

بذه   .گذردد يمتفذاوت مذ   ين به كلذ آ يرد كه معنايگيبه كار م يرا در متن خود، به شکل

ش را بذه  يخذو  ينذوآور  و ابتکذار و  كذرده  ينيب را بازآفريگر؛ مؤلف متن غايد يعبارت

 اصذل  تذرين مهذم  ،بيذ ق از متذون غا يذ دق ياز بذه آگذاه  ين ،ن نوعيدر ا. گاارديش مينما

 .(823-821 ،صهمان)است

: كذه عبارتنذد از    تاسذ  يسه ركن اساس يدارا يكلبه طور ينامتنيلازم به ذكر است كه ب

 آياتن پژوهش،يدر ا. ينامتنيروابط بو ، (متن آشکار)، متن حاضر(متن پنهان)بيمتن غا

در ايذن  همچنين . استاب، متن حاضر يب و اشعار بدر شاكر سيمتن غا به عنوان يقرآن
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بينامتني محتذوايي و مضذموني   ؛ و بينامتني ساختاري و سبکي ؛ايواژه يبينامتن ، پژوهش

 .ده استش نقد و بررسي ،ار بدر شاكر سياباشعدر 

*** 

 ايواژه يبينامتن(  

تواند با آن تصذور خذود را از هسذتي و    ي است كه هر اديبي ميااوليه ۀواژگان، ماد 

تذا بذا    هنرمندان است ةپيرامون خود ارائه نمايد؛ همانند رنگ در نقاشي كه در اختيار هم

سياب نيز هماننذد يذک    (.832 ،ص1889مرتا ، )نندزبردستي، تابلوي زيباي خود را بيآفري

گيرد، تذا  هنرمند نقاش، با زبر دستي و مهارتِ وصف ناپاير، واژگان قرآني را به كار مي

از مشکلات پيرامذونش بذه تصذوير بکشذد؛ مشذکلاتي كذه در زنذدگي پذر         را تصورش 

وطن بذه علذت   به  شور و اشتياق: ؛ مشکلاتي از قبيلها روبرو شده بودبا آن خوددردسر

هذاي ناشذي از غربذت و بيمذاري عذلاج ناپذايرش و فقذدان        دوري از آن، دردها و رنج

 ،سذياب . داد و آرام و قرارش را گرفته بوداي او را آزار مينزديکان، كه هر كدام به شيوه

هاي قرآنذي را فذرا مذي   غالبا براي به تصوير كشيدن اين مشکلات،  واژگان و شخصيت

اما اين استفاده  . كندپروراند، استفاده ميبراي بيان اهدافي كه در سر مي هاخواند و از آن

ا جزئي از يک آيه منحصر مذي ياز واژگان قرآني، تنها به برخي واژگان مفرد يا مركب و 

مذتن حاضذر نذه     .هاي قرآني نيستاي به طور كامل يا جملهشود و در آن، خبري از آيه

. كنذد مايه و ساختار نيز با متن غايب ارتباط برقرار مذي نتنها در لف ، بلکه گاهي در درو

گذردد و  خورد كه به متن قرآني بر مذي خواننده با خواندن اشعار سياب، به واژگاني برمي

ثمَيُودد   : واژگذاني از قبيذل  . شذود بلافاصله با خواندن آن، به متن غايب ارجذاع داده مذي  
راب  اللييل   شور  الخاوية  الغالدُخان  الن ت  الهاوية هَابِيل  قَابِيل  إرَمَ ذَات العْماد  کورّ

بذدر شذاكر بذا     .أسفَل السافلين  خنزير  الجحيم  آدم  حواء  شيطان  السيراب  الغَسيَ   

گنجاندن چنين واژگاني در شعرش، سعي دارد تا تأثير آن را بر خواننده بيشتر كند و بذه  

 . استحکام و قداست بخشد دهند،اصلي شعرش را تشکيل مي ۀهايش كه مادواژه

*** 
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جايي كه جايي كه سياب گرفتار بيماري دردناك و لا علاجي بود، و نيز از آناز آن( الف

ليذل، در  بذرد؛ بذه همذين د   با توجه به اوضاع سياسي عراق، دائما در غربت بذه سذر مذي   

د؛ تذا بذدين   برد كه بار معنايي منفي دارنذ ي از قرآن را به كار ميناگبسياري از اشعار، واژ

يکذي از قصذايدي كذه    . نمايذد وسيله، اوضاع نابسامان و أسذف بذار خذويش را ترسذيم     

  :است« سراب» ۀهايي است، قصيدبيانگرچنين واژه

 :متن حاضر

ظلال /  .إلی الهَاوِية/  وتََدفعَُها غِنْوَةٌ باکِية /  تُحرَکُِها قَبدضةٌَ مَارِدَة/  ظلالٌ عَلی صَفْحةٍَ بارِدَة
قِنَاع /  وَأردخَی علََی الهاوِية/  مرََاتِبَه البالية/  الرَهيب غِاالفرَرَمَی فِي /  ی سلَم مِند لَهيبعَلَ

  ظُلْمةَِ الهَاوية یإل/  وَقعِْ أقدامک العاَرية یعَلَ/  وَتَمدشِي الظلال البَطَاء/  .الوُجُود
 (12 ،ص1ج ،م2222اب، سي)                                                       

 ذکاري قصَِيراوَ حِلمُْ /  حياری إلی الهاوية/  کأشباح مودتَی تَسيدر/  وأسفارکَ البالية
 (92 ،صهمان)                                                                                 

 «الهاويية » ۀشذود، واژ مييکي از كلمات قرآني كه در اشعار بدر شاكر سياب فراوان ديده 

اين واژه در نظر سياب داراي بذار معنذايي مناسذبي    . است كه به معناي آتش جهنم است

 ةدر ابيذات بذالا كذه ازچکامذ    . ش را به تصذوير كشذد  خوي است تا با آن اوضاع نابسامان

همذان ويژگذي    ،در ايذن شذعر  . ، سه بار ايذن واژه را تکذرار كذرده اسذت    است« سراب»

اين كلمه در . خوردبه چشم مي( مرگ و زندگي)، يعني دوگانگي ياّبسهميشگي اشعار

چذون كذافران، ترازويذي    كند؛ گويا او در زندگي اين دنيذا هذم  تجلي ميمنظرش مرگ را 

اين اشعار و بسياري از اشعار ديگرِ سياب كذه ايذن واژه در   . سبک و خفيف داشته است

 . استبينامتني  ةداراي رابط «ةالقارع» ۀنهم سور ةها بکار رفته است، با آيآن

 :متن غايب

ةٍ  وَأَميَيا ميَيند خَفيَيَد مَوَا ِينيُيهُ  فَأُم ييهُ ينيُيهُ  فَهيُيوَ فيِيي عِيشيَيةٍ را يِييفَأَميَيا ميَين ثَقُليَيَد مَوَا ِ»
 (.9-6: القارعة)«هَاوِيةٌَ
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كنذد،  به معناي مادر است و چون مادر پناهگاه كودك است كه به او رجوع مي« أم»لف  

اي از آن را نذام دوز  يذا طبقذه   « هاويية »توان آن را پناهگاه و مرج  ترجمذه كذرد و   مي

اسذم   :هاويية و  استعبارت از أم الرأس يعني مخ سر « أم»لف  :  انداند و نيز گفتهدانسته

پذس بذا سذر او را در    : استفاعل به معناي ساقطه و فروافتاده است كه معناي آيه چنين 

اين آيه براي كساني به كذار رفتذه اسذت كذه      (. 922  ،ص1893هاني،اصف: ك.ر)آتش افکنند 

سياّب با الهام از بار معنايي آن، اشعارش را كه . ترازوي اعمالشان در آن دنيا سبک است

سرايد؛ تا بدين ها شده است ميهايي است كه در زندگي متحمل آنحاكي از درد و رنج

كاربرد بسيار اين واژه در اشذعار سذياب،   . وسيله، اوضاع نابسامان خويش را وصف كند

كه به شذکلي هنرمندانذه    استهاي آن حاكي از ديد تاريک او به دنيا و مصائب و سختي

اي بذه كذار رفتذه    در اشعار سياب بذه گونذه  « هاوية» ۀواژ. رش ترسيم كرده استدر اشعا

در ا نذوآوري  بذ  همذراه  ، البتذه يياست كه در قرآن نيز آمده است و داراي همان بار معنا

« امتصذاص »ز نذوع نفذي متذوازي يذا     ؛ بنابرين ااستاز سوي شاعر كاربرد و درون مايه 

 .است

*** 

 :« عقافلة الضيا» ۀمتن حاضر، از قصيد ( ب

الحَامِلِينَ عَليَی الََوَاهيِل  ميِند مَجَاعيَات     /  ما رَأيدََ الناَ ِحِين؟رَأيدََ قَافِلةََ الضِياعِ؟ أأ
 طِئِين الخَا آثَامَ کُلِ/  السِنِين

 کيَامُ رُ وَ هْوَ علََی الصيَلِيبِ « هابيل» کَي يَدفنُوا/  الوراءالسَائرِِين إلی /   ِفِين بلَِا دِماءدالنَا
 کيُوِرَتِ . آمادهَا لِتصَيحَ/  جمَعَََِ السمَاءد/  أيدنَ أخوک؟/  قَابِيل  أيدنَ أَخُودک؟»/  طِين؟

ييودهنُِ   السِيل  /  يردقيدُ فيِي خِييام اللياجِئين    /  أخيُوک؟  قابيل  أيينَ /  :إلی نداءد جُومُالنُ
سيَاوَاُُ و  /  آدم الأوليَی و إرُُ الهيَالَِِين   وَ الجُيودعُ لعَنيَةُ  /  ساعِديَه و جِئْتُهُ أنيا باليدَواء  

 العُلاء یوَ رَفعَدتهُُ أنا بالرَغِيفِ  منَِ الحضَِيض إل/  الحَيَوَان  ثُمَ رَمَاُُ أسدفَلَ سَافِلِين
 (112 ،ص1، ج2222سياب، )                                                     



 71 / شعر بدر شاکر سياب بينامتني قرآني در 

 

 

عشذق بذه زنذدگي، انسذان،     : شود عبارتند ازمشخصاتي كه شعر سياب، با آن متمايز مي»

ديگذري از   ةجنبذ  ،در او« سذل »اما با ظهور بيمذاري  . (22 ،ص2228آل سيف، )«وطن و زن

قافلية  » ۀسياب در اين ابيات كه از قصيد. كندد پيدا مينمو ،شعرش يعني نگاه او به مرگ
هذاي قرآنذي   از واژگذان و شخصذيت   ،است( كاروان زيان ديده و از دست رفته) «الضياع

، «قابيذل »، «النجُُذو م »، «كُذوررتت  « »هابيذل »، «آثذام »: بسيار بهره برده است؛ واژگاني هماننذد 

ذكر هر يک از اين واژگذان، سذعي دارد تذا بذه      او با... «أسفل سافلين»و« الحتيتوان»، «آدم»

خواننده بفهماند كه او نيز از كساني است كه در اين دنيا،  زيان ديذده و از دسذت رفتذه    

تاكيذد دارنذد؛    « مذرگ »گونه كه از معانيشان پيداست، بيشتر بذر  اين واژگان، همان. است

« كُوررت  النجُوم»ته است؛ هاي مختلف قرآني برگرفسياب هر يک از اين واژگان را از آيه

بقذره   ۀرا نيذز از آيذات سذور   « آدم»و « قابيذل »و « تکذوير » ۀرا از آيات اول  و دوم سذور 

در نهايت بارزترين اين واژگان را كه هر مخاطبي با خواندن آن بلافاصله . برگرفته است

 ۀپذنج سذور   ةرا ذكر كرده است كه از آي« أسفل سافلين» يبه ياد متن قرآني مي افتد، يعن

اوضاع سياسي و نابسذامان عذراق،   : شاعر موضوعاتي همانند ،در اين ابيات. است« التين»

هذا بهتذرين   كشد كذه بذراي بيذان آن   هاي ناشي از بيماري و غربتش را به تصوير ميرنج

رسد سياب ايذن چکامذه را تحذت تذأثير     به نظر مي. استآيات و واژگان  قرآني  ،وسيله

 .ي سروده باشدهاي كمونيستانديشه

بذرده  و  ، بايد گفت كه سياب از بار معنايي آن  بهذره  «اسفل سافلين»اما در رابطه با 

با چهذار  ( تين ۀپنج سور ةآي)پيش از اين  ةدر آي»كند؛ بينامتني محتوايي را نيز برقرار مي

تذرين تركيذب و اعضذاي    بيان فرمود كه انسان را در عالي( لام و قد)قسم و تأكيد شديد

اين تأكيدات . و قواي روحي و در بهترين تقويم از لحاظ صورت و معني آفريد يجسم

بالا و پهن نذاخن نينگذارد و خذود را در     براي اين است كه آدمي خود را حيواني راست

پس هرگاه از اختيار و آزادي كه به طور كامذل منحصذرا بذه او    . رديف حيوان قرار ندهد

بهاي عقل و فطذرت را تبذاه سذازد،    هاي گرانو سرمايه داده شده است سوء استفاده كند

است كذه بذه مراتذب از ديگذر جانورهذا، بيشذتر و سذزاوارترِ نکذوهش خواهذد           يبديه

 (.251 ،ص18، ج1812مکارم شيرازي، )«بود
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پردازد و اينکه هاي آن ميبار عراق و رنجشاعر دراين ابيات به توصيف اوضاع أسف

دليل حرص و آز، مرتکب اين همه كشتار و ويراني در اين  ستمکاران و استعمارگران به

شاعر همچنين در اين ابيات به پسذت بذودن   . شوندكشور و ديگر كشورهاي اسلامي مي

كند كه چگونه به دليل حسادت و قدرت ها و نافرمانيشان در طول تاريخ اذعان ميانسان

وي بذه  . رونذد بار  از اين دنيا ميانكنند و خود نيز زيگناهان را نابود ميل بييهمانند قاب

پذردازد و  ها  و واژگان قرآني ميش، به فراخواني شخصيتخوي ناچار براي بيان  اهداف

تذرين دركذات   نيها و اينکه برخي از آنذان در پذاي  گاه براي توصيف پست بودن انسانآن

 سذپس  ،را در شذعر خذويش آورده  « فل سذافلين اسذ » ۀجهنم جاي خواهنذد گرفذت، واژ  

چرا از بهتذرين آفرينشذي   : گويدمي« قابيل»ترين اشخاص يعني خطاب به يکي از حسود

كه به تو داده شد، سوء استفاده كردي؟ پس به ناچار بايذد در اسذفل السذافلين انداختذه     

نامتني بسيار زيبايي را يها، بشاعر با آوردن واژگان قرآني و با استفاده از معاني آن. شوي

متن غايذب در   ۀ؛ چرا كه جوهراست« امتصاص»از نوع نفي متوازي يا كند كه آشکار مي

. متن حاضر تغييري نکرده و سذياب در واقذ  بذه دفذاع از مذتن قرآنذي برخاسذته اسذت        

يذا نفذي   « حوار»بينامتني  «العُلاء یوَ رَفَعدتُهُ أنا بالرَغِيفِ  منَِ الحضَِيض إل »همچنين در بيت

ن آورده اند كساني كه ايما وسرافرازي مي داند  ةرا ماي قرآن ايمان زيراوجود دارد؛  كلي

اما سياب با هنرمندي شاعرانه اش، نان را عامل سرافرازي معرفذي   .را استثناء كرده است

كرده است؛ زيرا فقر نيز مانند كفر است كه انسان را به پستي و بدبختي مي كشاند؛ ولذي  

د كه اوج هنرنمايي شذاعر را مذي تذوان    نان او را از اين پستي و بدبختي رهايي مي بخش

 .مشاهده كرددر اين بيت 

 بکيو س يساختار ينامتنيب (5

بهذره بذرده    ،قذرآن  يانيذ ب هايسبکاز  شخوياشعار بسياري ازدر ابيبدر شاكر س (الف

 ش رايمنظذور خذو   گونذه كذرده تذا بذدين    ينذ يبذاز آفر ر، ييتغ يو آن ها را با  اندكاست 

را  ير شگرفياش، تأثيانيب يهمان گونه كه قرآن با اعجازها .برساند آشکارتر به مخاطب

در  -ابيكذه بذدر شذاكر سذ     يقرآنذ  هذاي سبک از. ارداگيبر جا م يبر روح و جان آدم

 :است يسوال ةمقدم سبک است، بهره بردهاز آن  -از اشعار يبرخ
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 :متن حاضر

 (112 ،ص1ج ،2222سياب، ) ؟أرَأيدََ قافِلةََ الضِياع؟  أما رأيََ النا ِحِينَ

ن گونذه كذه   يشذود؛ بذد  يآغذاز مذ   پرسشي ياد، با مقدمهيقرآن مج يهااز سوره ياريبس

آغذاز كذرده،    يسؤال يان را با مقدمه، ابتدا آخاص يا داستانيان موضوع يب يخداوند برا

جذاد  يا زهيذ كشذش و انگ  ين مقدمه در خواننده نوعيتا ا پردازد،ين مف آيسپس به توص

  حالت انيب يبرا يانيب ۀوين شي، از هم«ماعون» ةمبارك ۀدر سور داواندل، خمثا يبرا .كند

 .اسذت اسذتفاده كذرده    كوتاه ين شکل و با عباراتين را باور ندارند، به بهتريكه د يمردم

 :شوديآغاز م يسوال يا، با مقدمهيف و معرفين توصيا

 (1 ،ماعون) ؟ينِيََُذِبُ بالدِ يََ الّّذِيأرأ

 « قافلية الضيياع  » انيذ ب يوه بذرا ين شذ ياز همذ  نيز ابيبدر شاكر س واهيم ديد،كه خنچنا
كشش  يق، نوعين طريكند؛ تا از ايآغاز م پرسشقرآن، آن را با   و همانند كردهاده استف

 . جاد كنديدر خواننده ا

كذه ذكذر    يزيذ بذه شذناختن چ   .ق شذنونده اسذت  يتشو ن پرسش در قرآن،  اولاًيا ۀديفا»

شذگفت   ين، امريب ديفهماند كه تکا يا با استفهام در مقام تعجب، ميثانخواهد شد، و 

را در  يسذوال  ۀوين شذ يشذاعر، همذ   (. 31 ،ص1838جزائذري،  )«ز اسذت يذ ز و تعجب آميانگ

ان، يذ ن ميذ اما او در ا ؛ورده استن، آآ ۀنخستين واژ مراه با تکراره ،«قافلة الضياع»ۀقصيد

 ،قذرآن  يبذرا  از آوردن هماننديزيرا رساند؛ د را بخو ست كه هدفيک سوال قادر نيبا 

 سپس .كندين موضوع مطرح ميا يسوال را برابيش از يک ، دليلن يبه هم .ناتوان است

 ف داسذتان يبذه توصذ   ،«ال»و با استفاده از حذرف موصذول   يقرآن ۀويد از همان شيبه تقل

ف ي، بذه توصذ  گونذه كذه قذرآن   همذان  ؛پردازديم (كاروان از دست رفته)  «قافلة الضياع»

 :پردازديم« يالا»ن، با  موصوليد ۀب كننديتکا

 نِينالََوَاهِل  منِد مَجاعَات السِّ یالحَامِلِين عل
 خاَطِئينال آثامَ کلِ

 النَا ِفينَ بِلاَ دِمَاء
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 الوَرَاء یالسائرِِينَ إل
 طِين امُلِيبِ رکَالصَ یوهْوَ عَلَ« هابيل»نُوا ددفکَي يَ

 (112 ،ص1، ج2222اب، سي)                         

 .پذردازد يمذ  از دسذت رفتذه  ف كاروان ي، به شرح و توصيسوال ةن مقدميپس از ا ابيس

زنذد همذان   يريكشند و خون مردم را ميگناهکاران را به دوش م ةكه گناهانِ هم يكسان

 پرسشذي  ةز، پذس از مقدمذ  يدر قرآن ن. ختيرا ر گناهشبي ل، خون  برادريكه هاب گونه

 :پردازديف آنان مين، به شرح و توصيد ۀب كننديتکا ۀردربا

فَذَلكَِ الذَِي يَدُع  الْيَتِيمَ  وَلَا يَحُض  عَلَی طعََامِ المِْسدَِينِ  فَوَيدلٌ لِلْمصَُلِينَ  الَذِينَ همُد عنَ 
(7-2 ماعون )صَلاَتِهِمد سَاهُونَ  الَذِينَ همُد يُرَاؤُونَ  وَيمَدنعَُونَ المَْاعُونَ  

ش را مستحکم كرده  و تنهذا بذا آوردن   يشعر سبک، يانيب ۀوين شياب، با استفاده از ايس

آن،  يانيذ ب ۀوياز شذ  يرويپ و «لهابي»، و فراخواني شخصيت «رَأیَْتَأ»ک كلمه از قرآن  ي

 ايگونذه بذه   ؛اسذت « امتصاص»ا ي يمتواز يكه از نوع نف كنديبرقرار م را ينامتنيروابط ب

 .داده استر ب قراياف  متن غاد، ميمتواز يرييتن حاضر را با تغكه شاعر، م
*** 

 از واو قسذم  م، اسذتفاده يكنذ يمشاهده م ابيكه در اشعارس يقرآن هايسبکگر ياز د( ب

 .اشعار است يدر ابتدا

 :«لال الحبضَ» ۀ، از قصيدمتن حاضر

 البَنيَييان مَخضْيُييوب العْصَديييروَ 
 لنيَييييدَیيمدليَييييأُ با وَ الص يييييبدح

 مظِليَييييةٌ  وَوَ هيْيييي البيَييييددر وَ
 إِنَ الفيُييييلادَ لَفيِييييي  يَييييلَال  

 

 وَ أ َاهرِ الحَقْلِ الحِسان 
 عَطرْاً سلََال الأُقْحُوَان
 لِلّيلِ تَمدتَلِکُ افْتَتَاني
 منِد هَوَاُُ و فِي هَوَانِ

 (226 ص 1  ج2222سياب  )      
  بهره برده اسذت  يقرآن يهاسبکدر آن از انواع و اشکال  كه بدر شاكر يديقصا ازيکي 

داسذتان عشذق آدم و    ، شاعرن قصيدهيدر ا است، (عشق يگمراه) «ضَلَالُ الحُب» ۀديقص
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گونه كه پيداست، سياب اين سذبک را بذا الهذام از آيذات     همان .كرده استحوا را بازگو 

هاي قرآني را هم به دنبال آن ذكر تا جايي كه حتي گاهي اوقات واژه ،قرآني به كار برده

مثذال واضذح آن،   . شذود يمذ  ديذده  ي، به فراوانيات قرآنيكه در آ ياوهي؛ همان شكندمي

  :است« عصر» ۀورس

 :بيمتن غا

لِحَاتِ وَتَوَاصَودا بِالْحَ ِ وَتَوَاصَودا وَالعْصَدرِ  إِنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسدر   إِلَا الذَِينَ آمَنُوا وَعمَِلُوا الصَا»
-يرا با سوگند به روزگار آغذاز مذ   ين سوره، خداوند متن قرآنيدر ا (3-1 العصر )«بِالصَبدرِ

اند مان آوردهيكه ا يان، كسانين ميدر ا .ان استيكه انسان در ز كنداد مييكند و سوگند 

. كنذد اسذتثنا مذي   ،نداهقيقت را در پيش گرفتبردباري و راه حند و اهانجام داد نيک كار و

بذر خذلاف    يامذا و  ؛كنذد يش را با همان سوگند به روزگار آغاز مذ يز شعر خوياب نيس

 ؛كنذد يک را ذكر ميگاه حالات هر آورد و آنيهم م در پين قسم را ي، چنديات قرآنيآ

بذه همذان    جواب قسم را سپس .گيردرا در پيش مي يهمان سبک قرآن يبه طور كل ولي

. آورد؛ اما در نظر او، اين قلب است كه در زيان است نذه انسذان  سبک و سياق قرآني مي

كنذد و  ياسذتثنا نمذ   ين گمراهذ يرا از ا ي، كسيبرخلاف متن قرآن ناگفته نماند كه شاعر

 ةگونذه شذاهد رابطذ   بدين. اندو هوس يو هو يدر گمراه هابقل يمعتقد است كه تمام

؛ بذه  اسذت «امتصاص»ا ي يمتواز يوع نفم كه از نيهست متنن دو ير اد ساختاري ينامتنيب

در متن حاضر به كار رفته  ايگونهد كرده و به ييب را تأيكه متن حاضر، متن غا ايگونه

 .ر نکرده استييتغ آن ۀكه جوهر

*** 

 شذاعر . است« تيل»با استفاده از  يتمن سبکقرآن،  يو نحو يانيب هايسبکگر ياز د( ج

اسذت   يقرآنذ  ۀويادآور همان شذ يكه  سود برده است ،از اشعار يز در برخين وهيش نياز ا

 .دهديب ارجاع ميبه متن غا آن وخواننده را با خوانش

 :«رثاء جدّتي» ۀ، از قصيدمتن حاضر



  81 ، زمستان 4، سال 4ادب عربي، شمارة / 34 

 

 ميِييند لَيدتَنيِييي ليَييمد أکَيُييند رَأَيتيُييکِ   
 دِينيِ عَليَيی العَطيْيفِ ليَيو ليَيمد تعَيُيوِ   آُِ
 

 نيْيکِ عَطيْيفَ حَنيُييون  مِ قَبدييلُ و ليَيمد أليْي َ    
 وآٍُ ليييييو ليَييييمد أکيُييييند أود تَيُييييودنِي   

 (153 ص 2 ج2222سياب  )                       
كرده است كه كاش او را از سروده و آرزو  خود ، اين شعر را در رثاي مادر بزرگسياب

بذه  . ناليذد يوگ او نمذ گونه در سذ و محبتش بهره نبرده بود، تا اين و از عشق قبل نديده

كنذد؛  فاده مذي اسذت  ناي دست نايافتني براي بيذان هذدفش  تم ۀشاعر از شيو ديگر، ارتعب

كار برده شده به اين شيوه در جاي جاي قرآن. است متن قرآني اي كه يادآورهمان شيوه

، از هسذت در حال به دنيذا آوردن پسذرش   ( س)، آن جا كه مريم«مريم» ۀدر سور. است

روزگذار بذه    ةه كاش پيش  از اين مذرده و از صذحن  كند كشدت درد و ناراحتي آرزو مي

 :كلي فراموش شده بودم

 ميريم  ) «ايًنسيِ اً مَيَسدنَهَذَا وَ کَنَُْ  لََ  قَبدني مِتَيدلَأجَاءهََا المَْخاَضُ إلَِی جِذْعِ النَخْلةَِ قَالََد يافَ»
تمنا،  ۀن شيوسرايد و از هماقرآني، شعر خويش را مي ۀسياب با آگاهي از اين شيو(. 23

كذافران را در  نيز آمده است، آنجا كه حال « نبأ» ةمبارك ۀهمين شيوه در سور. بردبهره مي

شدت ندامت، آرزوي خذاك بذودن را مذي   كند، روزي كه كافران از دنياي ديگر بيان مي

 .كنند

اي كذه از  هپي بردن به چنين بينامتنيتي، نياز به خوانش عميقي نذدارد؛ بلکذه خواننذد   

محتذواي ايذن دو   . آن و محتواي آن آگاه باشد، به راحتي آن را تشذخيص خواهذد داد  قر

بيذاني قذرآن اسذتفاده كذرده اسذت؛       ۀمتن، هيچ سنخيتي با هم ندارند و شاعر تنها از شيو

كذه بذين ايذن     تنها همانندي. رداي كه به خوبي بر شدت حسرت و ندامت تأكيد داشيوه

هذر دو در حالذت    زيذرا  اسذت؛ دو  دارد، نوع بيان آنني وجود دو متن به جز ساختار بيا

اگذر چذه در شذعر سذياب، تذا حذدودي نشذاني از        . حسرت و پشيماني گفته شده است

بينذامتني   ةبنابر اين، نوع رابطذ . زند، اما حسرت و افسوس بر آن موج ميپشيماني نيست

 .استاين دو متن، نفي متوازي يا امتصاص 

 :«یوبسفر أ» ۀ، از قصيدمتن حاضرِ



 32 / شعر بدر شاکر سياب بينامتني قرآني در 

 

 

 إلی وَطَنيِ  لِي يا رَبِ يا لَيدََ أنِي
 نيِ بالشمَدسِ أجدوَاءُوددٌ لِتَلْثمََعَ

 هاَ بَدَنِيطِينُ تَنَفَسدَُ روحِيمِنْهاَ 
 راق يَنْحدَِرُعءها الدَم فيِ الأوَمَا

 (583 ،ص1ج ،2222سياب، )    يا لَيدتَني بَيدنَ منَد فِي ترُدبِها قُبِروا

ناي قرآني سروده شده است و بذا آيذات زيذادي از قذرآن،     تم ۀان شيواين اشعار، در هم

ه مصراع آخر اين شعر كه خواننده با خوانذدن آن، بذه   ژيو به .استداراي روابط بينامتني 

بلکذه   ،بيذاني  ۀبرد؛ گويا شاعر، نه تنها در شيومي پي« نبأ» ۀچهلم از سور ةآن با آي ةرابط

 :داشته استبه اين آيه نظر  در محتوا نيز

يَقيُولُ الَْيَافرُِ ييَا لَيدتَنيِي کُنيَُ       إِنَا أَنذَردنَاکُمد عَذَابًا قرَِيبًا يَودمَ يَنظرُُ المْيَردءُ ميَا قَيدَمََد ييَدَاُُ وَ    »
از كذردار   ، كذافر در ايذن روز  است اين آيه، كه سخن از جهان آخرتدر  (.02 نَبأ )«ترَُابًا

پسذت ماننذد خذاك بذود، كذه       كه كاش جمذادي  كندشود و آرزو ميخويش پشيمان مي

آرزوي كذافر در ايذن روز از روي    .شذد بود و گرفتذار چنذين بذدبختي نمذي    مکلف نمي

كند كاش در بين كساني بود كذه در عذراق   سياب نيز آرزو مي. حسرت و پشيماني است

كه آرزويي دست  استآرزوي او از روي حسرت و دوري  اين. اندبه خاك  سپرده شده

 .اسذت و از روي پشذيماني و نذدامت    ا آرزوي كذافران، دسذت نايذافتني   تني است؛ امياف

امذا سذياب،    ؛سذت ه ااند و دستشان از اين دنيا كوتاكنند، مردهه در آيه آرزو ميكافراني ك

 «حذوار »بينامتني از نوع نفي كلي يا  ةرابط. كندچنين آرزويي ميدر حالي كه زنده است، 

بذه  . به كار بذرده اسذت   را در معنايي متفاوت از متن غايبضر شاعر، متن حا زيرا؛ است

آفريني كرده است كه ناشي از قدرت خلاقيذت او  قرآني را باز عبارتي ديگر، سياب، متن

 .در شعرسرايي است
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 بينامتني محتوایي و مضموني شعر سياب با قرآن(8

 ،مايهواژگان و درونبسياري از اشعار شاعران معاصر عربي، با آيات قرآني از نظر  (الف

محتذواي آيذات قرآنذي را در     ،اي كذه ايذن شذاعران   ؛ به گونهاستداراي روابط بينامتني 

وي . نيسذت  ياشعار بدر شاكر سياب نيز از اين قاعذده مسذتثن  . خواننداشعارشان  فرا مي

 اي دقيق وها را به گونهدر بسياري از اشعارش، از محتواي آيات قرآني الهام گرفته و آن

 :بردهنرمندانه به كار مي

:متن حاضر  

حتيی إذا ميا فيَضَ    /  يَخْزُنُ البُرُوقَ في السُهُولِ والجِبيَال  و/  رَاقَ يَذْخرُُ الرُعُودأسمعَُ العِأکاد 
أکيادُ أسيمعَُ النَخييلَ    /  في اليوادِ ميِند أثيَر   /  ک الريِاحُ من ثمَودلَمد تَترُْ/  عَنْها خَتمَها الرِجال

/  بيالقُلُوع  و يصُيَارعونَ بالمَجيَاذيفِ  /  المَهياجرين  ن   وأکادُ أسمعَُ القرَُی تيَئِ /  ربُ المَطَيشرَ
 مَطرَ /  مَطرَ/  مَطرَ/  :  مُنشدِينالرُعُودَ الخَليجِِ  و عواصفَ

 (288 ،ص1، ج2222سياب، )                                                                     

، اوضذاع  اسذت « أنشودة المطير »اش يعني ترين چکامهابيات كه از برجسته شاعر در اين

 درهمذه جذا را    اسذتعمار  ،كند؛ اوضاعي كذه در آن سياسي نابسامان عراق را توصيف مي

است و مردم از ستم آنان در امان نيسذتند؛ امذا ايذن سذتم آنذان،       خويش درآورده ۀسيطر

-عااب خواهند شد؛ عاابي ،چون قوم ثمودر از اين نخواهد شد و به زودي همتطولاني

شاعر در اين ابيذات بذراي   . وي خواهد دادرها، هاي آنكه از سوي مردم عراق و جنبش

به تصويركشيدن اوضاع كشور عراق و سرنوشت اسذتعمارگران، داسذتان قذوم ثمذود در     

-اسذتان يکي از د .اين منظوراستبيان  ةخواند كه در نظرش بهترين نمونقرآن را  فرا مي

است كذه خداونذد او را   ( ع) هاي عبرت آموز قرآن، داستان قوم ثمود و پيامبرشان صالح

اي از سذوي  خواستند تا برايشذان نشذانه  ( ع) آنان از صالح .اين قوم فرستادهدايت براي 

ه ايذن ناقذه در   اي را آورد و به آنان گفت كذ نيز برايشان ناقه( ع) خداوند بياورد و صالح

نوشد، پس او را مکشيد كه در ايذن صذورت    و از آبشخور شما مي چرديسرزمين شما م

 . آنان توجهي نکردند و آن ناقه را كشتند اما .كاران خواهيد بوداز ستم
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:متن غایب  

سخّرها عليهم سبعَ ليال  و أمّا عادٌ فأهلَُوا بريح  صرصر  عاتيةٍ  فأمّا ثمودُ فأهلَُوا بالطاغية
فتری القومَ فيها صرَعی کأنّهم أعجا ُ نخل  خاويةٍ فهل تری لهم مِن  و ثمانية أيام  حُسوماَ

 .(8-5 الحاقه ) باقيةٍ
*** 

  فعَقروا الناقةَ و .....ثمودَ أخَاهم صالحا قالَ يا قومُ اعدبُدوا اللهَ ما لَم من إلهٍ غيرُ یإل و
نََْ منَِ الْمُرسَلين  فَأخذََتْهم الراجِفَةُ ئتِنا بما تَعِدُنا إند کُاعتَوا عنَد أمر ربِهِم وقالوا يا صَالحُِ 

(. 78-77و   73 أعراف )فَأصدبَحُوا في دارِهِمد جاثمِين  
وي در . سذرايد اش را مذي قرآني، ابيات چکامه ةمايسياب با آگاهي از اين محتوا و درون

ه برد؛ كسذاني كذ  گران و استعمارگران به كار ميرا نمادي براي ستم و عاد شعرش، ثمود

وي بذا سذرودن   . پردازنذد و به ظلم و ستم در آن مي خويش درآورده ةعراق را زير سلط

دهذد و  اي از متن غايب، ذهن خواننده را به متن قرآني ارجاع مياين ابيات و ذكر نشانه

در متن قرآنذي،  . كاملا با متن قرآني موافق است اعرش كاربرد .كندنيز آن را بازآفريني مي

-شان،  با عااب خداوند به هلاكت  مذي يهايعصيان و نافرمان ةبه واسط دو عا قوم ثمود

هذاي مردمذي عذااب    بذا جنذبش   ،در متن حاضر نيز، اين قوم يعني اسذتعمارگران . رسند

فرصتي براي  و عاددر متن قرآني، به قوم ثمود . خواهند شد و به هلاكت خواهند رسيد

در اشعار سياب، از  و عادالي كه قوم ثمود شود، در حو توبه كردن داده مي آوردن ايمان

گويذذا سذذياب قصذذد دارد بذذه . هذذيچ گونذذه فرصذذتي بذذراي بازگشذذت برخذذوردار نيسذذتند

 عبرت بگيريذد؟  و عادخواهيد از سرنوشت قوم ثمود آيا نمي: استعمارگران وكفار بگويد

بيذان  هاي حذق و باطذل و   عبرت است، نشان دادن جلوه ةچه در اين داستان، مايزيرا آن

و ون قوم ثمذود  مچان قصد عبرت گرفتن را ندارند و هاما آن .پيروزي حق بر باطل است

كننذد، غافذل از اينکذه همذين مذردم آنذان را نذابود        تهديدها و هشدارها را انکار مي عاد

ديگراست و فرستاده شده است تا بذه اسذتعمارگران   « صالحي»گويا سياب . خواهند كرد

 گيريد؟ سراغ شر را مي ،خيرهشدار دهدكه چرا به جاي 
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. ، نذابود خواهنذد شذد    و عذاد  همانند قوم ثمود ،آنان در نهايت و با وجود قدرتشان

كنذد  مايه برقرار ميبينامتنيت را با آيات قرآني در واژگان و  درون ةسياب به خوبي رابط

اعذث  كذه ب « رعذد و بذرق و ريذاح   »و  ،«ثمود»از متن غايب يعني  گانيو تنها با ذكر واژ

ايذن ابيذات بذا    . كنذد ذهن مخاطب را با مذتن غايذب درگيذر مذي     بودند،«عاد»نابودي قوم

 ۀسذور  39تذا 32آيذات  : از جملذه   بسياري از آيات قرآني داراي روابط بينذامتني اسذت،  

و  83، 81عنکبذوت و آيذات    ۀسذور 182تا131شعراء، آيات  ۀسور 88تا91اعراف، آيات 

 ةاز آن جا كه متن غايب در متن حاضر به گون .قهسوره الحا 9تا1و آيات  حج ۀسور 55

 ۀو نيذز واژ  «ثمذود » ۀموازي با متن غايب به كار رفته است و شاعر با بهذره بذردن از واژ  

هذا از  كند، روابط بينامتني آن، متن قرآني را همراه با اندكي نوآوري، بازآفريني مي«رياح»

پايرد و بذه همذان شذکل در    ن را مي؛ شاعر متن پنهااستتوازي ميا نفي« امتصاص»نوع 

 .بردمتن خويش به كار مي

*   *  * 

سياب در زمان جواني به يک نوع بيماري استخواني گرفتار شد كذه آرام و قذرارش    (ب

ديگر به كلذي   (ر  داد 1815كه در سال )هاي پيش از مرگ زودرسشرا ربوده بود؛ در سال

اي از اري براي نخستين بار به شعر او بارقذه شود كه تنهايي و بيمگفته مي. فلج شده بود

هايي كه از آن كشيد اثرات اين بيماري و رنج. روحاني بخشيده بود ةتأمل دروني و جاب

در يکذي از  . اي ژرف و دلپاير در بسياري از اشعارش توصذيف كذرده اسذت   را به گونه

بهره بذردن از   ، باهستهاي ناشي از بيماري دردناكش اشعارش كه حاكي از درد و رنج

سرايد و بذه  ، ابيات چکامه اش را مي(ع)آيات قرآني و داستان أيوب ةمايواژگان و درون

وي در . .كنذد اش را در مقابذل ايذن بيمذاري ترسذيم مذي     بهترين شکل صبر و شذکيبايي 

داسذتان ايذوب را بذازگو     ةمايذ همان درون «قالوا لأیوب»و « سفر أیوب»: قصايدي همانند

كشد، تذا  اش را دربرابر بيماري به تصوير ميبياني هنرمندانه، صبر و شکيباييكند و با مي

ۀ البتذه كذاربرد واژ  ؛ميد را در دل بپروراند كه او نيز همانند ايوب شفا خواهذد يافت اين ا

كه از  يا بينامتني اسم علم، (فراخواني شخصيت ها) لشخصياتا ءايوب علاوه بر استدعا

 :هستبينامتني مضموني نيز  ظاهر آن فهميده مي شود،
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نَ أو/  نَ الرَ اييا عَطياءد  أليَكَ الحمَديدُ   /  سديتَبَدَ الأليَمد  اومَهمْيَا  /  ستَطَالَ اليبَلاءد الَكَ الْحمَددُ مَهمْا 
ورٌ شيُهُ /  وَأعدطَيدتَني أنََ هيذا السَيحرَد؟  /  ألَمد تُعدطِنِي أنََ هَذا الظلَامد/  المصُيبات بعَدضُ الَْرََمد

ولا يمدسيَحُ  /  ولَا يَهْدَأُ الداءُ عِنيْدَ الصيَباحد  /  تمَُزِقُ جَنْبيّ مِثْلَ المُدی/  و هذي الْجرَِاحد طِوالٌ
وأنَ /  لکَ الحمَددُ  أنَ الر اييا نيدی   »/  :وَلَنَ أي وبَ إند صَاحَ صاحَ/  الَليلُ أوجاعهَُ بِالرَدَی
 .(031  ص1  ج2222سياب  )  اتِهاأ مُ  الی الصدرِ باق/  الجراحَ هَدَايا الحبيبد

از درد و ( ع) همانند أيوب، «سفر ایوّب» ةبرگرفته شده از چکام سياب در اين ابياتِ 

تنهذا راه  ( ع)«أيذوب »هماننذد   ،هاي ناشي از بيماريش در عااب اسذت و در نهايذت  رنج

يابذد؛ امذا   شذفا   ويداند؛ تا شايد روزگاري هماننذد  ها را صبر و شکيبايي ميمقابله با آن

 ،او از ايذن پذس  . نيست( ع) كشد از جنس شفاي ايوبنتظار آن را ميشفايي كه سياب ا

 . داروي درد اوست كرد كه تنها مرگاحساس مي

هذا و  گويد و مصيبتشاعر با وجود اين همه درد و رنج، همانند ايوب خدا را سپاس مي

گذاه در  شذمارد و هذيچ  ند مذي هايي از سوي خداوبلاهايي كه بر او فرود آمده را بخشش

 : گويدهمين قصيده مي ةكه در ادامورزد؛ همچناناين راه كفر نمي

 و تغضبُ إند لم يَجُددها الغمَامُ /  ندیالقطرَ  فهل تشَرُ الأرضُ
 (031 صهمان)                       

بذدو ارزانذي   ا ر ،بذاران گاه كه ابركند؟ و آنگزاري ميهاي باران سپاسآيا زمين از قطره»

 « شود؟خشمگين مي خشد،نب

گزيننذد و  رود كه همانند ايوب، همگذان از او دوري مذي  بيماري سياب تاجايي پيش مي

ايذن ابيذات بذا    . همسر وفادارش است ،كنداي او را رها نميتنها كسي كه در هيچ لحظه

 .استآشکار  يداراي روابط بينامتن« ص» ۀسور 55 تا51آيات 
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 :متن غایب

ردکُض برِجدلِکَ هذا االشَيدطانُ بِنصُدبٍ و عَذابٍ   اذکُْرد عَبدَنا أيّوبَ  إذ نَادَی رَبَهُ أنِي مَسَنِيَو
مغُْتَسَلٌ بارِدٌ و شرَابٌ  وَ وَهَبدنَا لَهُ أهلََْهُ و مِثلَهُم معََهُم رَحدمةًَ مِنِا وَ ذکِرَْی لِأُولِی الألباب  و 

 (. 00-01 ص )نعِدمَ العَبددُ إنهَُ أوَاب درِبد بِهِ و لَاتَحدنَثد إنَا وَجَددناُُ صابرِاً خُذْ بِيَدِکَ  غِْثَاً فَا
مطرح شده است و پيذامبر بذزرگ مذا موظذف     ( ع)اي از سرنوشت أيوبدر اين سوره، گاشته»

گرديده تا سرگاشت او را به ياد آورد و براي مسلمانان بازگو كند، تا از مشکلات طاقت فرسذا  

 (.812 ،18،ج1812رم شيرازي، مکا) «راسند و از لطف و رحمت خدا هرگز مأيوس نشوندنه

هاي خويش درد و رنج يک سو از خواهد ازشک سياب با بازخوانش چنين متني مييب 

 .اشعارش را قداست بخشد از سوي ديگربکاهد و

نذدگي  هذاي فذراوان ز  گونه بود كه وي در آسايش و در نعمتاين( ع) زندگي أيوب

: گفذت بذه او  داشت، تا اينکه شيطان كرد و در هر لحظه دست از ستايش خدا بر نميمي

كرد؛ بذه همذين دليذل    داشت، هرگز خدا را شکر نميها را نمياين نعمت( ع) اگر أيوب

را بذر همگذان آشذکار نمايذد و او را در صذبر و      ( ع) خداوند براي اينکه اخلاص أيوب

جمله سياب  قرار دهد، كه به هنگام نعمذت و رنذج هذر دو     شکيبايي، الگوي جهانيان از

در ابتذدا امذوال   . شاكر و صابر باشند، به شيطان اجازه داد تا بذر دنيذاي او مسذلط گذردد    

از زراعت و گوسفندانش را از بين برد و انواع آفذات و بلاهذا را بذر او فذرود     ( ع)ايوب

 . شکيباييش افزون گشت نا اميد نشد بلکه شکر و( ع)آورد؛ ولي نه تنها ايوب

صذبر و  . سرگاشتي غم انگيذز و در عذين حذال پرشذکوه و بذا ابهذت دارد      ( ع)ايوب

« صذبر ايذوب  »شکيباييش مخصوصا در برابر حوادث ناگوار عجيب بود؛ به گونه اي كذه  

بدر شاكر سياب با الهام از محتواي داستان  .(119 ،ص18ن، جهمذا ) «يک مثل هميشگي شد

واژگذان چنذداني از    بي آنکهاشعارش در همان درون مايه مي پردازد، قرآني، به سرودن 

وي تنها با ذكر لف  ايوب  به كل ايذن داسذتان   .متن غايب را در متن خويش به كار گيرد

وي به خوبي توانسته روابط بينامتني را بذا  . اشاره كرده تا ذهن مخاطب را به آن بکشاند

قـالوا  » ۀسياب در قصيد. است متوازي يا امتصاصر كند، كه از نوع نفي متن قرآني برقرا
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، آن را در متن شذعرش بذراي تعبيذر از    (ع)ا استفاده از متن قرآنيِ داستان ايوبب «لأیوب

 :خواندهاي خويش  و بيماري دردناكش  فرا ميويژگي

و يَنيْزَعُ اليدَاءَ    /  ند قَلْبيي سيَيَنْزَعُ الأحديزانَ ميِ   /  فِي الغَيدبِ  يَلمَْحُ/  فاءِرَی أنَ يَودمَ الشِإنِي لَأَ
أليُم  مِنْهيا بَاقيَةً    /  دارِنَا و أقْطُفُ الأ ْهارَ فِي درَدبِي یأعددو إل/  ي العصََا أرم/  فَأرمي الدَوَاء  

 !بَيدنَهاَ مَا ظَلَ منِد قَلْبِي وَ/  الصَْابرَِة أردفعَُها للْزَودجةَِ/  نا رَِةً
 (060   ص1  ج2222سياب  )

هفت سال و به روايتذي هجذده سذال بذه      ،(ع)شده است كه ناراحتي و رنج ايوب گفته»

تذرين يذاران و اصذحابش او را تذرك     طول انجاميد و كار به جايي رسيد كه حتي نزديک

اسذتقامت بذه خذرج    ( ع)مسرش بود كذه در وفذاداري نسذبت بذه ايذوب     گفتند و تنها ه

ز بدو جواني گرفتذار بيمذاري سذختي    سياب نيز ا(. 811 ،ص18، ج1812رم شيرازي، مکا)«داد

اين رسم . شدشده بود و براي درمانش بارها از اين بيمارستان به آن بيمارستان منتقل مي

ي شذوند؛ رسذمي كذه بذه     هاست كه در صورت بيماري يا ضعف به دور انداخته مانسان

 بي او همانند ايوب تنها و. و شاعري چون سياب نيز رحم نکرد( ع)پيامبري چون ايوب

 . اش بودكس مانده بود و همسر وفادارش تنها يار و ياور او در طول اين دوره از زندگي

كشيد؛ امذا شذفاي او،   دل به آينده بسته بود و همانند ايوب انتظار روز شفا را مي ،سياب

گر چذه  .دحقق خواهد شمنها با مرگ شفاي  ايوبي نيست؛ بلکه اين شفا، مرگ است و ت

گذاه ايذن   زنذد؛ امذا هذيچ   ا اميدي از زنده ماندن، در شعرش مذوج مذي  در برخي اوقات، ن

اميذدي سذر بذر    اميد نيز در كنار نذا  ةشود؛ در نتيجه جنبدوگانگي شعرش از او جدا نمي

تواند دهد و در اين هنگام، به ناگاه نميآورد و مرگ و زندگي را در كنار هم قرار ميمي

كه در چه شرايطي ( ع)ربندد و با يادآوري أيوبم بر زندگي بها، چشهمانند ديگر انسان

اميد او براي زنده ماندن دو چندان مي شود؛ به ناچار او نيز شفاي ايذوبي   ،شفا يافته بود

هاي همسر وفادارش را با دسته گلي كه قلبش نيز در ميان خواهد يافت تا بتواند زحمت

بذه او   ،نتظار آن را مذي كشذد  شفايي كه او در غيب ا ،به همين دليل. ارج نهد ،آن هاست

 .بخشداميدي دوباره مي
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ايذن رابطذه   . كندشاعر در اين اشعار، هنرمندانه روابط بينامتني را با متن غايب برقرار مي

متذوازي  ا نوعي نفيمتن غايب را ب ۀ؛ سياب جوهراستهمراه با امتصاص و نفي متوازي 

 .است به كار برده

 جه ينت

 :جه گرفت كهتوان نتياز اين پژوهش مي

سياب به متون ديني، كلاسيک و ارزشمند عذرب، بذويژه قذرآن كذريم،      دنروي آور  - 

ايذن مذوارد    ةباعث شکل گيري انواع و اشکال بينامتني در اشعار وي گشته است كه هم

وي در دوران جواني بذه خوانذدن و حفذ      زيرابه شکل آگاهانه صورت پايرفته است؛ 

ين پژوهش، به بررسي روابط بينامتني اشعار سياب با قرآن در ا. بود پرداختهآيات قرآني 

مجيد، بنابر مدل محمد بنيس براي تفسير روابط بين متون، پرداخته شد كه بنابر آن، ايذن  

هاي اصلي شذعر اعذم از درون مايذه، واژه، سذبک شذعري و      هسته ةشاعر عراقي در هم

بذين ايذن دو   . يروي كرده اسذت موارد ديگر، از آيات پرمحتوا و روح انگيز قرآن كريم پ

هذا از نذوع نفذي متذوازي يذا      شتر آنمتن، هر سه نوع روابط بينامتني وجود داشت، اما بي

. كنذد متن قرآني در اشعار سياب تغييري نمي ۀاي كه جوهربوده است؛ به گونه امتصاص

 پردازد و معمولا معاني متن حاضر، موافذق بذا مذتن غايذب    وي به دفاع از متن غايب مي

 .در اينگونه اشعار شذاعر مذي يذابيم   هاي زباني زيبايي را  ، نوآوريزمينهكه در اين  است

يذا نفذي   «حوار»همچنين در برخي موارد،اوج هنرنمايي شاعر را در كاربرد رابطه بينامتني

اوج شذاعر  چنانکذه  . مذي يذابيم   اسذت، ترين و زيبذاترين سذطح بينذامتني     كلي كه ژرف

 یوَ رَفَعدتُهُ أنا بالرَغِيفِ  ميِنَ الحضَيِيض إلي   »  اين بيتبا را  در اين موضوع هنرنمايي اش 
  .به نمايش مي گاارد« العُلاء

قرآني دفاع كرده و شعرخويش را بذه   آيه ها وسوره هاياز  سياب در اشعار خويش، -5

در كذاربرد   هذايي  موازات اين كتاب گران بها سروده است كه در بيشتر موارد با نوآوري

از سوي وي نيز همراه بوده است؛ البته نه آن نوع نوآوري كذه بذه مذوازات     و درون مايه

هايي كه باعث گرديذد  قرآن باشد؛ بلکه نوآوري نسبت به اشعار آن دوره؛ همان  نوآوري

 .بنامند« شعر نوي عربي ۀآفرينند»و« دار شعر معاصر عربيپرچم»تا وي را در نهايت 
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آيذات   از او ۀكند و بيشذتر اسذتفاد  استفاده نمي هاي قرآني به طور كاملسياب از آيه  -8

 در پي آن است تا با همين استفادۀ ؛ زيرا اواست قران، منحصر به واژگان  مفرد و مركب

شعري خود را استوار و پخته نمايذد   ةدرون ماي ،قرآنياز واژگان مفرد و مركب  مختصر

و در عذين   ست،سذوق دهذد  ا قرآنو خواننده را به ژرفاي معاني اشعارش كه برگرفته از 

  .حال به اشعارش قداست بخشد

هاي قرآني را براي اهذدافي  ها و داستانمايه،سبکسياب واژگان، شخصيت ها، درون -4

هذاي ناشذي از فقذدان نزديکذان     وصذف اوضذاع سياسذي عذراق، دردهذا ورنذج      : از قبيل

از يذک   خواند تا بدين وسيلهوبيماريش، دوري از وطن و در نهايت وصف مرگ فرا مي

طرف شعرش را با رنگي از قداست بيآميزد و از جانب ديگر تأثير بيشتري بذر خواننذده   

 .داشته باشد

 هانوشتپي
نويس  رمانادبي، روانکاو، فمينيست و فيلسوف، منتقد (1851ژوئن 25متولد)ژوليا كريستوا  .1

. بود علوم انسانيهنگام اوج اين نظريه در  ،ساختارگرايييکي از پيشگامان  او .فرانسوي است -بلغاري

 .دارد پساساختارگراييكارهاي وي جايگاه مهمي در انديشه 

بيذات بذود كذه آثذار     ، فيلسذوف و متخصّذص روسذي اد   (1831-1981)ميخائيل ميخائيلويچ باختين  .2

ادبي و بلاغذي نوشذته كذه الهذام بخذش گروهذي از سذاختارگرايان،         ةنقد و نظري  ۀتأثيرگااري در حوز

 .استها بودهشناسپساساختارگرايان و نشانه

كار  نويسنده، فيلسوف ونشانه شناس فرانسوي است ومؤلفه هاي مهم( 1811 _1892)  رولان بارت .3

 .او ساختار گرايي، پسا ساختار گرايي و تحليل نشانه شناسانه است 

در شهر فاس مغرب ديده به جهان  ميلادي1859محمد بنيس، شاعر و منتقد معاصر مغربي در سال  .4

شعر در  ة، صلاح بوسربف و حسن نجمي از مؤسسان خانطلحةوي دركنار حوار محمد بن . گشود

كه اولي ( حداثة السلال) و( المغرب فيالشعر المعاصر  ظاهرة)كتابش  در دو. مغرب به شمار مي رود

كارشناسي ارشد بنيس بوده است،  برخي از اصطلاحات بينامتنيت را ة نامه دكتري و دومي پايان نامپايان

 يعرب معاصربنيس از اولين نظريه پردازان بينامتني در نقد . با اصطلاحات جديدي جايگزين كرده است

 .است

وي . در دارالبيضاء مغرب بدنيا آمد ميلادي 1852منتقد معاصر مغربي در سال : «محمد مفتاح» .5

جايزه بزرگ »مي توان به  هااز مهم ترين آنه ك جوايز ارزنده اي را در زمينه هاي مختلف به دست آورد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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كتاب ة سلطان بن علي العويس در زمين ۀو جايز 1893در سال « ادبيات و هنر ةكتاب مغرب در زمين

نشانه شناسي شعر قديم در سال ۀ دربار)«في سيمياء الشعر القديم»از مهم ترين تأليفات وي ، . اشاره كرد

تحليل الخطاب » .است 2212سال ( شعرية مفاهيم كلي نظري) "موسعة لنظرية شعريةمفاهيم "، 1892

ۀ آثار نوشته شده دربار نوشته است، از مهم ترين 2221كه وي در سال « التناص استراتيجية: يالشعر

 .مي آيد شماربينامتنيت به 

از .مغرب متولد شد« الدارالبيضاء»در شهر ميلادي1811مي  9سعيد يقطين، منتقد معاصر مغربي در  .6

تجربه كردن در  ۀم و دربار1891(خوانش و تجربه) «القراءة و التجربة» توان بههاي ادبي وي ميپژوهش

متن و سياق  ۀدربار ميلادي1898(فضاي باز رمان)«الروائي تاح النصّانف»گفتمان رمان جديد مغرب، 

رمان )«السرديو التراث  الرواية»ها و روايت و زمان ۀدربار ميلادي1898« الروائيتحليل الخطاب »متن، 

 . اشاره كرد... و ( و ميراث روائي

. ة الجزاير به دنيا آمددر نجيع 1881سال  ةدر ژانوي الجزايريۀ عبدالملک مرتا  منتقد و نويسند .7

القديم  فن  يالقصة في الأدب العرب، السب  المعلقات: از جمله ؛كتاب از او به چاپ رسيده است 15
  ي  تحليل الخطاب السردي  نظرية القراءة  نظرية النقد  بنية الخطاب الشعريالمقامة  نظرية النص الأدب

 .است ...و يللخطاب السرد يالتحليل السيميائ

ة مرحل. در مغرب به دنيا آمد ميلادي1812حاف ، منتقد و انديشمند معاصر مغربي، در سال  صبري .8

پژوهشهاي شرقي و آفريقايي دانشگاه لندن در سال ۀ ادبيات معاصر عربي دانشکدة دكترا را در رشت

ۀ شکدوي هم اكنون استاد زبان عربي معاصر و ادبيات تطبيقي دانشگاه لندن، دان. گاراند ميلادي1838

 .هاي شرقي و آفريقايي استپژوهش

، 1851به بعد؛ خديو جم،  1، ص 1، ج 2222، سياب:  ك.ر راي اطلاع از شرح حال وآثار سيابب .9

 .118، ص 1899؛ الجنابي،15، ص1839ريتا،  ؛889ص

 :و مراجع منابع
 قرآن کریم

ربعذاء،  ، الأ823العذدد  هذد، الع ةصيحيف ، الحداثية الشيعرية   بدر شاکر السـياب رادـد   ،آل سيف، عبدالله 

 .م2228اكتبر21، 1582ذوالقعده2

 1892،تهرانچاپ اول ،نشر مركز، ،ترجمه پيام يزدانجو، بينامتنيت ،آلن، گراهام

 1839 ، تهران ،نشر مركز ،چاپ چهارم ،ساختار و تأویل متن، احمدي،بابک



 12 / شعر بدر شاکر سياب بينامتني قرآني در 

 

 

 قذم،  ،نويذد اسذلام   دفتذر  ،چذاپ اول حسين خداپرست، : ، ترجمهمفردات الفاظ قرآناصفهاني،راغب، 

1893 

 1838 بيروت، ،دارالعودة ،الطبعة الأولی  المغرب فيالشعر العربي المعاصر  ظاهرة ،بنيس، محمد

 1838 تهران،انتشارات هاد،  ،چاپ پنجميوسف عزيزي، : ، ترجمهقصص الأنبياءجزايري، نعمت الله، 

  .1988  بغداد  يشورات الغانالطبعة الثانية  من، السياب رشع يمواقف ف، الجنايي، قيس كاظم
 ،83-22،العدد الراب  ،صص البلاغة المقارنة، مجلة الأدبيالتناص و إشارات العمل  ،يصبرحاف ، 

1895 

  ،139-112، صذص 58، الجذزء 18علامات، المجلذد  مجلة، يالنقدالإنجاز  فيالتناص  ،حسني، المختار

2228 

 ات.د ،ابع الهيئة المصرية العامة للَتاب الطبعة الأولیمط  في الرواية العربيةتداخل النصوص  حماد،حسن،

-889، صص 19، مجله سخن، شمارۀ پيشواي شعر معاصر عرب: بدر شاکر سيابخديوجم، حسين، 

1222. 

 .م1978الطبعة الاولی  الملسسة العربية للدراسات و النشر  بغداد  بدر شاکر السياب  ريتا  عوض  
 -محمد بوضياف جامعةتير، الماجس رسالة، شعر عقاب بلخير يفجماليات التناص  ،سارة،  اوي

 2229، المسيلة

 تا.   د  الجزائر  دار هومة للطبع  الطبعة الأولیالأسلوبية و الخطاب ،السد، نورالدين
 2222، الطبعة الأولیرالمنتظر، بيروت، منشورات دا  الَاملةالمجموعة الشعرية  ،السياب، بدرشاكر

 2221، حاد الکتاب العرب، الطبعة الأولي، دمشق، اتالغادب النص ،عزام، محمد

، ي، مجله انجمن ايرانذي زبذان وادبيذات عربذ    بينامتني دیوان ابوالعتاهيه با نهج البلاغه ،قائمي، مرتضي 

 1893، 139-113، صص8شماره

 1982 78-50  مارس  صص2  العدد2  مجلة الفصول  المجلدالمفارقة في القصّ العربي  قاسم  سيزا
 .هايی ا  قرآن  چاپ اولتفسير نور  تهران  مرکز فرهنگی درسقرائتی  محسن  

محمد ر ايی  علی ر ا؛ آرمات  سميه  بررسی تطبيقی اشعار بدر شاکر سياب و نيمايوشيج  فصلنامه 
 .173-161  صص 6 شمارةعلمی پژوهشی ادبيات تطبيقی  سال دوم  

 فصلنامه علمي پژوهشي ،قرآني و روایي در شعر سيد حميري بينامتني، مختاري،قاسم؛شانقي،غلامرضا

 1898، 211-183صص 2لسان مبين، سال دوم، شماره
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، منشورات الطبعة الأولی، (لنصوصها ةأنتروبولوجي/ ةمقاربة سيميائي)السبع المعلقات ،مرتا ، عبدالملک

   1889 دمشق،، اتحاد كتاب العرب، 

الثقافي العربي  ، مغرب، المركز (استراتيجية التناص)الشعريتحليل الخطاب  ،مفتاح، محمد
1881الدار البيضاء،  الطبعةالأولی 

 1882 ،الدار البيضاء،   الطبعة الثانيةالثقافي العربي  ، المركز ، مغربدينامية النص ذذذذذذذذذذذذذذ،

 1812 تهران، ية دارالَتب الاسلام، 21چاپ، تفسير نمونه ،مکارم شيرازي، ناصر، جمعي از نويسندگان

ادبيذات   ۀدانشذکد  ة، مجلذ روابط بينامتني قران با اشعار احمد مطر ،واحدي، ماشذاءالله ؛ميرزايي، فرامرز

 .1899، بهار(2پياپي)21 ۀدانشگاه شهيد باهنر كرمان، شمار

اء، الدار البيض، الطبعة الأولی، يالثقافي العرب، مغرب، المركز السرديو التراث  الرواية ،يقطين، سعيد

1882 

 

 

 


